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کارگاه و ماهی پویانمایی، پرورش دانشبنیان، مدرسه، کارگاه شرکت

است شده برپا حسین(ع) امام مسجد در بانوان، همه تولیدات
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یادداشت

سرتیپ ستاد رضا آذریان
قرارگاهشمالشرقارتش فرمانده

سپاه پرچم دار 
مبارزه با تروریسم

امــروز شــاهد آن هســتیم که بار دیگــر، عــداوت 

دشــمنان که نشــان از کینــه ورزی آن هــا علیــه 

نظــام مقــدس جمهــوری اســلامی ایــران 

اســت، نمایــان شــد. اقــدام پارلمــان اروپا کــه 

مدعــی دموکراســی و مبــارزه با تروریســم 

اســت، علیه نهــادی که خــود پرچــم دار مبــارزه 

با تروریســم منطقــه ای و بین المللــی اســت،

پشــتیبانی  در حمایــت و  از سر ناکامــی و 

از اغتشاشــات و اقدامــات بدخواهــان اخیــر در 

ایران است.

مقابلــه و مبــارزه با گروه هــای تروریســتی 

پروردگان  دســت  ز  خارجــی، ا داخلــی و 

منافقیــن تا گروهــک داعــش و تکفیــری،

لوحــه اقدامــات ســپاه پاســداران  در سر 

انقلابــی اســلامی می درخشــد که در ایــن 

راه شــهدای والا مقامــی همچــون سردار 

حاج قاســم ســلیمانی و دیگر شــهدای گرا ن قدر 

مقاومــت را تقدیــم کــرده اســت. ملت هــای 

مســلمان و ســتمدیده منطقــه و آزادگان جهــان 

ــدی  ــات ج ــاهد اقدام ــر ش ــال های اخی در س

و تعیین کننــده جمهــوری اســلامی ایــران 

ــر  ــد و ب ــی بوده ان ــم وحش ــه با تروریس در مقابل

نقــش ایــران در سرکــوب تروریســم در منطقــه 

واقــف هســتند.

بدون شــک پیشــنهاد قــراردادن نــام ســپاه 

ــه  ــاختگی و ریاکاران ــت س ــداران در فهرس پاس

تســلیم  هــای تروریســتی ناشــی از  گروه 

ی  ها   ســت سیا   ز ا نــه  را تبعیــت کورکو   و

خصمانــه آمریــکا علیــه انقلابــی اســلامی 

بیانگــر وابســتگی و سرســپردگی سران  و 

اروپایــی به آمریــکا و صهیونیســم جهانــی 

است.

قــرارگاه منطقــه ای شــمال شرق نیــروی 

زمینــی ارتــش جمهــوری اســلامی ایــران 

ــی  ــدام غیر قانون ــت قاطــع اق ضمــن محکومی

پارلمــان اروپــا در پیشــنهاد قــرار دادن نــام 

ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی در فهرســت 

های  اعتبــار ســازمان  بی    ســاخته و خود 

تروریســتی، اعــلام مــی دارد که منســجم تر 

از گذشــته دســت در دســت برادرانمــان 

در ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی از امنیــت 

و آرامــش مــردم ایــران و نظــام جمهــوری 

ــت  ــت و صیان ــه حراس ــات منطق ــلامی و ثب اس

می کند.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد

ساخت پل هوایی ۹۰متری 
در بزرگراه شهید چراغچی

اقدامات ایمن سازی رفت آومد 

عابران پیاده در معابر مختلف خبر

از سوی مدیریت شهری با نصب 

پل های هوایی یا ایمن سازی 

اطراف پل های عابرپیاده در حال انجام است 

و در این راستا عملیات ساخت و نصب پل  

عابر پیاده در بزرگراه شهید چراغچی حدفاصل 

میدان شهید فهمیده تا میدان قائم (عج) با هدف 

تسهیل در رفت وآمد ساکنان محله بهاران 

به سمت دیگر بــزرگــراه شهید چراغچی و 

بوستان پــردیــس در حــال انــجــام اســت و 

در سوی دیگر شهر در حالی که برای امنیت 

رفت وآمد عابران پیاده در بولوار شهید کاوه و 

در مقابل بیمارستان اکبر چندی است که پل 

عابرپیا ده نصب شــده اســت، امــا به دلیل 

استفاده نکردن مناسب عابران از این پل،

عملیات ایمن سازی اطراف پل با نصب نرده 

در آیلند میانی بولوار شهید کاوه انجام شده 

است.

، ینترنتی جهان شهر ه ا یگا ــه گــزارش پا ب

فیک  مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترا

شهرداری مشهد در بــاره  اقدامات مدیریت 

شهری در راســتــای ایمن سازی رفت وآمد 

عابران پیاده در شهر اظهار کرد: بولوار شهید 

کــاوه حدفاصل بیمارستان اکــبر و ولایت 

جزو معابری است که با توجه به سرعت زیاد 

خودروها و رفت وآمد عرضی عابران پیاده از 

سواره رو، احتمال بروز حادثه در آن بسیار زیاد 

است؛ در همین راستا مدتی است در این محل 

پل عابرپیاده ساخته شده است.

علی سمیعی افزود: متأسفانه شاهد هستیم 

بی توجهی برخی  شهروندان در استفاده از 

پل هوایی و عبور عرضی از معبر منجر به 

حوادث تلخی شده است؛ از این رو و با توجه به 

کارشناسی های انجام شده برای تأمین امنیت 

و آسایش عابران پیاده و خودروها، نصب نرده 

در قسمت آیلند میانی بولوار انجام شد.

وی تصریح کرد: در این راستا سازمان حمل نقل 

و ترافیک شهرداری مشهد اقدام به نصب نرده 

به طول ۵۵۰ متر در قسمت آیلند میانی این 

بولوار کرده است.

ساخت پل عابر پیاده در بزرگراه شهید چراغچی

سمیعی همچنین درباره عملیات ساخت و 

نصب پل عابر پیاده در بزرگراه شهید چراغچی،

حدفاصل میدان شهید فهمیده تا میدان 

قائم(عج) گفت: عبور عرضی افراد در بزرگراه ها 

و معابر شریانی و سرعــت زیــاد خودروها،

مهم ترین دلیل بروز تصادفات و تلفات جانی 

عابران پیاده است. وی با اشاره به نقش مهم 

اجــرای پروژه های حمل و نقل انسان محور 

یمنی و تسهیل در رفت وآمد  در تأمین ا

عابران پیاده در شهر افزود: بر همین اساس 

و در راستای کاهش مخاطرات جانی و مالی 

برای رانندگان وسایل نقلیه و عابران پیاده 

ساخت پل های عابر پیاده در معابر بزرگراهی 

و پر خطر در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری مشهد تصریح کرد: اجرای پروژه 

ساخت پل عابر پیاده حدفاصل میدان شهید 

فهمیده و میدان قائم (عج) با همکاری سازمان 

سامان دهی مشاغل شهری و فراورده های 

کشاورزی صورت گرفته که طراحی و نظارت بر 

اجرای پروژه بر عهده سازمان ترافیک قرار دارد.

سمیعی خاطرنشان کرد: این پل عابر پیاده که 

نود متر طول و از کف خیابان ۵/۵ متر ارتفاع 

دارد، هم اکنون در ایستگاه آخر عملیاتی قرار 

دارد و تا اواخر بهمن امسال به بهره برداری 

می رسد.
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 وقتی سنگ ها می شکفند

ــتــی یــکــی از  ــنــگ وق تـــوی ری

مشت زن ها نــاک دان می شود 

های خون خودش  و کنار لکه 

ــم  ه   ــه ب رد  د ز  ا ــف  ی کـ رو

هــای داور  پیچد و شــماره  می 

هم به هشت رسیده باشد، در 

 گیر  نفس چیز    هیچ لحظه    آن

انگیزی وجود ندارد  و هیجان 

چون اصلا امیدی به بلندشدن 

بوکسور نیست. به نظرم وضعیت 

عمه بزرگ، خواهر ته تغاری جدم هم 

دقیقا چنین چیزی بود چون دکترها 

به او گفته بودند این حواس پرتی ها و 

بودن نشانه های اولیه آلزایمر  هپلی 

است و قرار است همه چیز را فراموش کند 

و مغزش شبیه شهرکی جنگ زده و متروکه 

شود؛ بدون مردم، بدون صدا، حتی بدون 

شیشه... چیزی شبیه به چشم خانه های 

تهی جمجه ها در گور... شهرکی خالی در 

یک روز یخبندان زمستانی. اما از آنجا که 

زندگی و آدم ها پدیده های غیرمنطقی و 

اجق وجقی هستند، عمه بزرگ با شنیدن 

این حرف ها مثل یک شاخه کودن درست 

وسط اسفند جوانه زد و گل داد.

عمه بزرگ آدم سرد و بی حالی بود. نه 

عاشق شده بود و نه طعم غذایی یا فیلم 

و سریالی می شد پیدا کرد که او را سر 

ذوق بیاورد. درست مثل یک کارتن 

. کشی خالی وسط بلبشوی اسباب 

من مطمئنم عمه بزرگ موقع برگشتن 

از دکتر، توی همان اتوبوس لق لقوی 

آبی رنگ بنز، تمام زندگی اش را مرور 

کرده بود. درست مثل یک قزل آلای سمج 

سعی کرده بود در خلاف جریان تند آب 

به عقب شنا کند و هرچه برگشته بود 

به سمت سرچشمه چیزی پیدا نکرده بود.

آزار، بی هیجان و مطیع و  یک آدم بی 

سربــه راه چه چیزی ممکن است توی 

یخچال زندگی اش پیدا کند؟! یقین 

بزرگ در آن لحظه فهمیده  دارم عمه 

بود تمام عمر مثل یک قزل آلای یخ زده 

جریان آب او را با خودش می برده...

بیشتر حکم یک شیء را داشته تا یک 

آدم با شوق زندگی و شور حیات. حتما 

سال های عمرش را وزن کرده بود و دیده 

بود به یک پاپاسی سیاه هم نمی ارزد 

که روز بعدش آمد سراغ من!

یــمــر، عمه  بعد از شنیدن خــبر آلــزا

بهترین لباس هایش را پوشید، هرروز 

به پیاده روی رفت، با ما وقت گذراند و 

به طرز مشکوک و عجیبی خوش مشرب 

و پرحرف شد. آمده بود سراغ من چون 

آن روزهــا هر اتفاق بدی که می افتاد،

می انداختند گردن من. گفت وگوی عمه 

و من مختصر بود. اول از من خواست 

پلخمونم را بیاورم. آن را توی دست هایش 

گرفت، وراندازش کرد و سعی کرد یک 

سنگ فرضی را توی آن بگذارد و بکشد.

بعد گفت دوست دارد یک بار امتحانش 

کند. حس کردم جریان برق ولتاژبالایی 

از بدنم عبور کرد. چون کلا آدم بزرگ ها 

شــود کنار هم  ها را نمــی  و پلخمون 

گذاشت. ولی هرچه بود پنج دقیقه بعد 

من و عمه بزرگ پشت بلوک ۳۱ ایستاده 

بودیم که تمرین سنگ انداختن کنیم.

مدام این پا و آن پا می کرد و بی قرار بود 

و را نبیند. یک  که کسی از آشناها ا

موسی کوتقی خمار و تنبل نشسته بود 

توی یکی از شیارهای بلوک و ما مثلا 

همان را نشان کرده بودیم. عمه 

تیر می زد و می شمرد برای همین 

دقیق یادم مانده که درست توی 

تیر بیست وچهارم بود که سنگ 

ــورد به  آن قـــدر کــج رفــت کــه خ

یکی از کفترهای محسن طبقه 

چهارم. کفتر روی زمین افتاد و 

پرپر کرد. نزدیک بود حسابی کار 

دستمان بدهد چون اگر محسن 

ما را می دید روزگارم سیاه بود.

من سریع دویدم و پرنده نیمه جان را 

زیر لباسم قایم کردم. عمه بعد از دو 

دقیقه تازه دوزاری اش افتاده بود چه کار 

کرده. از هیجان جیغ کوتاهی کشید و 

باهم دویدیم توی راه پله ها. چاره ای 

نداشتیم جز اینکه برویم بالا توی خانه 

خودمان. حیوان دیگر جنب نمی خورد 

و یک لکه خون نشت کرده بود به لباسم.

عمه بزرگ خودش پرهای کفتر بیچاره را 

کند و همانجا روی گاز پنج شعله کبابش 

کردیم. مادرم بهتش زده بود ولی به 

احترام عمه چیزی نمی گفت. همانجا 

پای گاز تکه های داغ و نمک زده کفتر را 

گاز می زدیم. عمه در گوشم گفت یکی 

از بهترین لحظه های عمرش را تجربه 

کرده است. من بلد نبودم این چیزها 

را چطور جواب بدهم. فقط به خوردن 

ادامه دادم و گمانم گوشت چغرش از 

ترس محسن تا ده روز توی معده ام وول 

خورد و هضم نشد.

بعد از آن خودم می رفتم خانه عمه و 

چون معجون نامأنوسی از خجالتی بودن 

و شرارت بودم آنجا می نشستم و منتظر 

می ماندم که خودش سر صحبت را باز 

کند. اما او همانجا توی بستر خودش 

که روی زمین پهن بود می نشست و زل 

می زد به یک نقطه. من نمی دانستم دارم 

به خشکیدن حیات در دست های لاغر 

یک آدم نگاه می کنم. گاهی سکوتش 

ــودم یک چیزی  طولانی مــی شــد. خ

های  دیــدم با چشم  می گفتم و مــی 

بی فروغش که شبیه چشم های یخ زده 

ماهی ها توی فریزر بودند نگاهم می کرد 

و آرام زمزمه می کرد «چی؟»قرار بود 

شرارت های دیگری هم داشته باشیم 

ولی حال عمه بدتر شده بود. داشت مثل 

غریبه ای می شد که بین ما راه می رفت.

عمه بزرگ خیلی قبل از اینکه بیفتد توی 

گودال بی انتهای آلزایمر به زندگی گفت 

زکککی و پایان بندی غافل گیرکننده ای 

روز عــصر از  ــک  تحویل همه داد. یـ

بیمارستان امدادی به طوبی خانم که 

آن موقع تلفن داشت زنگ زدند و گفتند 

یک زن لال از آشناهای ما را برده اند آنجا.

شماره را توی کیفش پیدا کرده بودند.

یک ماشین عمه را توی آن روز بارانی 

زیر گرفته بود و توی مسیر بیمارستان 

تمام حافظه بهاری اش را با خودش 

به سمت دیگر زندگی برده بود. فرقی 

ندارد یک آلزایمری چه نوع خاطره ای 

داشته باشد. همه را قرار است فراموش 

کند. تنها یک چیز مهم است؛ اینکه او 

را چطور به یاد بیاورند. من عمه بزرگ را 

شبیه به یک بهار کوتاه چندروزه به یاد 

می آورم. به مشت زنی که انتهای شمارش 

داور نیم خیز شده... برای راننده ای که 

عمه را زیر گرفت چون هیچ پایان بندی 

دیگری نمی توانست این قشنگی محض 

را کامل کند.

گنجشک و 
سنگ

 حکایت سه ویژگی همسر و جاروب مادر

ــاران قدیم که دقیقا  در یکی از روزگ

نــی که  ، جــوا م ــدا مشخص نیست کـ

به همراه مادرش زندگی می کرد، پس از 

آنکه فیلترشکنش از کار افتاد و دیگر کار 

نکرد، گوشی موبایلش را کنار گذاشت و 

مادرش را دید و او را صدا کرد و گفت: ای 

مادر، من احساس می کنم به بلوغ عقلی 

و عاطفی رسیده ام و آمادگی دارم تشکیل 

خانواده داده و به خانه بخت بروم، و از 

آنجا که در امر ازدواج شیوه های سنتی 

آشنایی و ازدواج را مفیدتر و کارآمدتر می دانم،

از تو می خواهم اگر دختر خوبی می شناسی به 

من معرفی نمایی تا وی را گرفته و با گرفتن وی 

سر و سامان بگیرم. مادر پس از آنکه از تصمیم 

پسرش اظهار خوشحالی کرد و سر و روی وی را 

بوسه داد، به وی گفت: از اینکه تصمیم گرفته ای 

بطالت و علافی را کنار بگذاری و سر و سامان 

بگیری واقعا خوشحالم. اینک به من بگو چگونه 

همسری در نظر داری تا در میان گزینه های 

موجود جست وجو کنم و گزینه مناسب را روی 

میز بگذارم.

 جوان گفت: همسر مطلوب من سه ویژگی باید 

داشته باشد. اول؛ اینکه نجیب باشد. مادر گفت:

منظورت این است که شخصی باحیا و متین 

باشد و همواره به تو وفادار بماند؟ 

جوان گفت: خیر. منظور این است که به جیب 

من کار نداشته باشد. مادر گفت: عجب. دیگر 

چی؟ جوان گفت: دوم؛ اینکه خانه دار باشد.

مادر گفت: منظورت این است که کدبانو باشد 

و از هر انگشتش یک هنر کاربردی از قبیل 

آرایی، خیاطی، آشپزی، شیرینی پزی، سفره 

گلدوزی، بافتنی و غیره ببارد؟ جوان 

ز  ین است که ا . منظور ا : خیر گفت

نه داشته باشد، یا اگر  ــودش خا خ

خودش هم ندارد پدرش داشته باشد 

و خودش هم تک فرزند باشد که خانه 

پدرش در آینده مال او باشد. مادر 

گفت: عجب. دیگر چی؟ جوان گفت:

سوم؛ اینکه مثل ماه باشد. مادر گفت:

منظورت این است که بسیار زیبارو و 

وجیه باشد؟ جوان گفت: آنکه آری.

اما منظور بیشتر این بود که شب ها دربیاید 

ولی روزها کاری به کار آدم نداشته باشد. در 

این لحظه مادر جاروب خود را که از همان 

اول پشت سر خود قایم کرده بود، بیرون آورد 

و به طور محکم به سر و صورت جوان کوبید 

و گفت: ای الدنگ، تو هنوز از حداقل شعور 

عقلی و عاطفی برخوردار نیستی، چه رسد به 

بلوغ عقلی و عاطفی. وی ادامه داد: همان بهتر 

که سرت را توی اینستاگرام کنی و پست های 

احمقانه یک مشت احمق تر از خودت را بخوانی 

و بعد بیایی برای من هم بلغور کنی، مثل همین 

کاری که الان کردی. جوان که دردش آمده 

بود گفت: همین کارها را می کنید که جوان ها 

به جای مشورت با پدر و مادر برای همسریابی،

در شبکه های اجتماعی به دنبال دوست یابی 

هستند. سپس به اتاق خود برگشت و از آنجا 

که اینستاگرام فیلتر بود و فیلترشکنش هم کار 

نمی کرد وارد یکی از شبکه های اجتماعی بومی 

شد و در را نیز پشت سر خود بست و به علت 

بسته بودن در، تا این لحظه اطلاعی از وی در

 دست نمی باشد.

استوری 
گرام

 تحقیر؛ بمباران خاموش اقتصاد

«در حالی که ۷۰ درصــد پول دولت برای حقوق 

کارکنان پرداخت می شود، ساعت مفید کاری در 

«در حالی این روزها برخی  ایران ۴۰دقیقه است.»،

اصناف در مقابل افزایش مالیات مقاومت می کنند 

که کارگران و کارمندان دوبرابر صنوف مالیات 

می دهند.»«وقتی کالایی گران می شود، شهروندان 

برای خرید هجوم می آورند.» این ها بخشی از تیترهای 

رسانه ها در سال های اخیر است. تیتر گزارش هایی 

که در متن آن ها رفتارهای بخشی از شهروندان به 

نقد کشیده شده است. گزارش هایی که به بهانه 

نقد، بخشی از گروه های اجتماعی را هدف رگباری از 

کلماتی تند قرارداده است، کلماتی که معانی آن این است،

«آهای مردم، کارمندی که امروز برای حقوقش گله دارد،

باری بر دوش کشور است که اگر نبود، می شد بودجه ها را 

جای بهتری خرج کرد.» یا به عنوان مثال در گزارش دیگری 

«مردم دقت کنید، بازاریانی که امروز برای  آمده است که؛

مالیات چانه می زنند از بقیه اقشار جامعه کمتر مالیات 

می دهند و باری بر دوش بقیه هستند.»متن های این گونه 

گزارش ها را که می خوانی متوجه انبوه واژه های تحقیرآمیز 

برای گروه اجتماعی هدف می شوی. گویی نویسنده به جنگ 

خصمی آمده و وظیفه دارد که او را با سلاح قلم نابود کند اما 

این سبک روزنامه نگاری چه تأثیری بر جامعه دارد؟ واقعیت 

این است که همه گروه های اجتماعی از نظر روانی نیاز دارند 

به اینکه احساس کنند بود و نبودشان تفاوت دارد. این حس 

برای همه مانند هوا ست که اگر از دستش بدهند، از نظر روحی 

احساس خفگی می کنند. بدیهی است که وقتی 

فردی چنین احساسی به او دست دهد، به هر کنشی 

برای بقا دست می زند. در واقع وقتی زبان رسانه ای 

برای گروهی از اجتماع که عملکردش مورد نقد است 

به سوی تحقیر می رود، این کار سبب می شود تا 

هم به آن گروه اجتماعی احساس بی اهمیت بودن 

دست دهد و هم آن ها شأن و منزلتشان در نزد سایر 

گروه های اجتماعی بریزد. این گونه زبان رسانه ای 

به مثابه انفجار بمبی در درون جامعه است. بمبی 

که سبب ایجاد خشم در بین اقشاری می شود که به 

جای نقد، اهمیت وجودی شان مورد سؤال قرار گرفته 

است. وقتی رسانه ها بخشی از اقشار جامعه را به چنین 

سمتی سوق می دهند، نه تنها مواردی را که مورد نقد است،

اصلاح نمی کند، بلکه با کاهش انسجام اجتماعی ، زمینه های 

بروز احساس کرختی و بی اهمیتی را در بین مردم به وجود 

می آورند. از این رو بهتر است که رسانه ها به جای اینکه با 

چنین ادبیاتی که پر از واژه های خوار کننده برای بخشی 

از جامعه است، زبان به سخن بگشایند، تلاش کنند که 

ریشه ای تر و عمیق تر به مسائلی که سبب مالیات گریزی 

بخشی از جامعه شده یا بهره وری کاری را کاهش داده بنگرند.

متأسفانه برخی رسانه ها به جای اینکه سعی کنند تا مسائل 

و دغدغه های اقتصادی را به صورت ریشه ای تری ببینند،

ترجیح می دهند که به سراغ دم دست ترین نکات برای نقد 

رفتارهای اجتماعی مردم بروند، کاری که جز ایجاد حس 

سرخوردگی در بین اقشار مختلف نتیجه ای ندارد.

روایت
 روز

  تلف شدن یک قلاده پلنگ در قوچان بار دیگر
 زنگ خطر انقراض این گونه حیوانی را به صدا در آورد.

طرح: رضا جنگی
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 شیخ در آخر عهد در وصیت روی به جمع کرد و گفت: به خدمت درویشان مشغول باید بود 

و خدمت ایشان را میان باید بست، کودکان را بازی نباید کرد و جوانان را بوالعجبی نباید کرد،

پیران را قرایی و مرایی نباید کرد، علم هر دو جهان درین کلمات گفته شد انِاّ لله و انِاّ الِیه راجعون 

قحط خدای آمد! قحط خدای آمد! قحط خدای آمد! پیش ازین قحط نان و آب بوده است اکنون 

قحط خدای آمد! در ما نگرید کی این سخن بر ما ختم شد و دست بروی فرود آورد و ختم کرد.

اسرار التوحید/ محمد بن منور

مناجات و 
حکایات

 بیا تا قدر سنگ ها را بدانیم

ــرآرا را  ــه ــه ش ــام داشتیم کــانــال روزن

می خواندیم که دیدیم نوشته است 

۴۰درصد سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 

دنیا در خراسان بزرگ وجود دارد. باتوجه 

به این گزاره  احتمالا به زودی شاهد اتفاقات 

زیر در خراسان بزرگ خواهیم بود:

 یک نفر توی صف نان: دوستانی

که جلو و پشت سر من ایستاده اید 

حواستان باشد توی آن سنگ هایی که به 

نان چسبیده ممکن است سنگ قیمتی هم 

باشد قبل از اینکه با کلید سنگ نان ها را 

جدا کنید یک تجزیه تحلیل بکنید که چیز 

باارزشی را از دست نداده باشید.

 یک بیمار در یک  بیمارستان: با توجه به

اینکه کلیه من سنگ ساز است و فردا وقت 

عمل دارم، شاید توی سنگ های کلیه که 

از بدنم خارج می شود، سه چهار تا سنگ 

قیمتی هم باشد، این طوری می شود، پول 

عمل را هم از آن سنگ ها پرداخت کرد.

 کارمند بخش تسهیلات یک بانک: به

جای اینکه از سنگ هایی که جلو پای 

زوج های جوان که درخواست وام ازدواج 

کــرده انــد ناراحت باشید، دقــت کنید 

شاید سنگ انداخته شده سنگ قیمتی

 باشد.

 یک اقتصاددان: اگر با سنگ

زدند شیشه خانه تان را شکستند،

به جای اینکه دنبال کسی باشید که 

شیشه را شکسته است دنبال این 

باشید که ببینید آن سنگ قیمتی 

است یا نه!

 یک روان شناس: اگر کسی را

دیدید که عقلش پاره سنگ برداشته 

است، به او احترام بگذارید شاید 

آدم باارزشی باشد.

 یک مرحوم: این قدر سنگ قبرها گران

شده است که فکر نکنم هیچ سنگی، مثل 

سنگ قبر قیمتی باشد.

 یک نفر در حال غذاخوردن: بعید نیست

سنگی که موقع غذاخوردن، باعث شکستن 

دندان و شکسته شدن دلتان بشود، یک 

سنگ قیمتی باشد.

 یک نفر در دادگاه: آقای قاضی، این همه

سنگ قیمتی توی استان هست ولی این 

آقا با یک سنگ غیرقیمتی زده سر من را 

شکسته است. چرا برای سر من ارزشی 

قائل نشده است؟!

 یک سودجو: فکر کنم بهتر است از این به

بعد روی سنگ پاهایی که از قزوین می خرم،

«ساخت مشهد» حک کنم تا ارزشش بیشتر 

بشود.
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 آغاز جشنواره هنرهای تجسمی فجر
هنرهای تجسمی پس از تئاتر، دومین هنر از سلسله جشنواره های فجر است که امسال فعالیتش را از 

سر گرفت. جشنواره هنرهای تجسمی برای پانزدهمین بار و با نمایش ۴۴۰ اثر منتخب از ۲۷۴ هنرمند 

در مؤسسه فرهنگی هنری صبا میزبان هنرمندان و علاقه مندان است.

عکس:امین جلالی | ایرنا

عکس روز

 پدر تعلیم کودکان ایرانی
یادی از یحیی مافی، مؤسس نخستین کودکستان ایران، هم زمان با سالروز درگذشتش

خانواده مافی از ایل مافی بودند و کردتبار. از آن 

خانواده های غیور و شورشی که علیه رضاخان سکوت 

نکردند. هزینه این قیام، تبعید به خراسان و خرم آباد 

و قزوین بود. جایی که یحیی و خانواده اش زندگی 

می کردند محلی برای تحصیل نداشت. در این بین 

عموی یحیی که به چالوس تبعید شده بود، اولین نقطه 

روشن زندگی اش شد. زندگی در چالوس و نشستن 

در کلاس درس، خاطره سرنوشت ساز زندگی یحیی 

بود. او که برای آموختن از پدر و مادرش دور شده بود 

بیش از سایر هم کلاسی هایش، قدر کتاب و درس و 

آموزش را می دانست. چندسال بعد هم برای ادامه تحصیل 

و کار راهی تهران شد و بار دیگر برای فراگیری علم و دانش 

طعم گس غربت را به جان خرید و زندگی تازه اش را در پایتخت 

آغاز کرد. اولین دستمزد خود را از کار در چاپخانه ابوالحسن 

عمیدی نوری دریافت کرد. عمیدی از یاران مصدق بود و 

حشر و نشر با آدم حسابی های دهه ۲۰ و ۳۰، توفیق ناگزیری 

بود که قسمت یحیی شده بود. از میان همین آمد و شدها 

بود که پایش به روزنامه و روزنامه نگاری باز شد و نخستین 

فعالیت مطبوعاتی اش را با روزنامه «داد» تجربه کرد و مصاحبه 

مفصل او با سرریدر بولارد، سفیر مغرور انگلیسی، بر سر 

زبان ها افتاد. او که در کنار کار چاپخانه و روزنامه،

عصرها در مدرسه ای شبانه روزی به تدریس 

نیز مشغول بود، در شلوغی های تهران با 

همسرش معصومه سهراب آشنا شد. خانم 

سهراب هم مدرس مدرسه ایران خانی آباد 

بود. ازدواج یحیی مافی با معصومه سهراب،

انگیزه او برای فعالیت در زمینه فرهنگ و دانش 

را بیش از پیش بالا برد. پس هر دو به فکر ایجاد 

نخستین کودکستان ایران افتادند.

دشوارترین گام، فرهنگ سازی و 

آگاه کردن مردم بود. تا جایی که 

معصومه سهراب روزها و ساعت ها 

با زنان در کوچه و خیابان هم کلام می شد و درباره 

کودکستان با آن ها حرف می زد و سپس هرکدام راه خود 

را می رفتند. حاصل این تلاش ها، تأسیس «کوکستان 

مهر» بود که سال ۳۲، بعد از کودتای ۲۸مرداد، به ثمر 

نشست و به دنبال آن،«دبستان مهران» نیز گشوده شد.

سنگ بنای این مدرسه، نه لزوما با هدف سوادآموزی،

که با دغدغه کتاب خوانی و افزایش سطح مطالعه 

کتاب های غیردرسی در دانش آموزان بود. کتابخانه 

این مدرسه که در ابتدا با چهارده کتاب افتتاح شده 

به یازده هزار جلد کتاب گسترش   ۵۷ بود، در سال

پیدا کرد. شرط عضویت در این کتابخانه خرید یک کتاب 

از کتاب های پیشنهادی مجموعه بود و پس از مدتی از این 

کتابخانه به مناطق محروم نیز کتاب های زیادی ارسال شد.

در سال۱۳۶۰ با همکاری این زوج، نخستین انتشارات کتاب 

کودک و نوجوان به بهره برداری رسید که در آن کتاب هایی 

با زبان های کردی و ترکی و فارسی چاپ می شد. چه بسیار 

سمینارهایی که یحیی مافی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان 

برای نویسندگان این حوزه برگزار می کرد تا سطح دانش آن ها 

را بالا ببرد و چه بسیار سفرها که به اتفاق همسرش به آمریکا،

اروپا و جماهیرشوروی ترتیب داد تا از تجربیات سایر 

کشورها برای مدیریت مدارس کشور استفاده 

کند. در نهایت نیز حاصل تجربه مدرسه داری 

و هر آنچه در طول سالیان به دست آورده بود 

را در کتاب «تجربه های مدرسه داری مجتمع 

آموزشی مهران» در اختیار اهل فن قرار داد.

یحیی مافی، در سال ۱۳۹۲ در سن نود سالگی 

از دنیا رفت و در تمام طول عمر خود با دغدغه 

تربیت انسان هایی آزاداندیش، خلاق،

مبتکر و منتقد جان و مال و نام خود 

را هزینه کرد تا با خاطری آسوده 

و قلبی آرام، سفر خود در این 

جهان را به سرانجام برساند.
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